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شکوه میرزادگی: با سلام بر شما من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه در پیشگاه فرهنگ در خدمت آقای دکتر نوری‌علا برنامه این هفته مان را شروع می کنیم. این هفته نوبت آقای دکتر نوری علا است که قرار است یک سلسله برنامه های جدیدی را شروع کنند. که براساس جامعه شناسی، ایشان در ارتباط با مفهوم های پایه ای در مطالعات فرهنگی و آشنایی با زبان جامعه شناسی فرهنگی صحبت می‌کنند و می‌رویم که بشنویم پای صحبت ایشان.
اسماعیل نوری علا: من هم سلام عرض می کنم خدمت بینندگان گرامی برنامه ما،و برنامه «در پیشگاه فرهنگ» خانم میرزادگی من شروع شده مدتی است که برای من یک ایمیل ها و نامه هایی می آید که اغلب یک مضمون مشابهی را دارد و از جاهای مختلفی هم می آید. و آن این است که شاید بد نباشد یکی از آن نامه ها را بخوانم تا توضیح اینکه چرا من تصمیم گرفتم این سری برنامه ها را بسازیم و نشان بدهیم به تلویزیون بیشتر باز کرده باشم. نامای از یک جوانی به نام مجید که از اصفهان برای من نوشته است. و نوشته است که من بعنوان یک دانشجوی رشته علوم اجتماعی، برنامه های شما را ۳ سال است که تعقیب میکنم. و بعد تعارفاتی کردند و این حرفها بعد گفته است که من مدتی است که می بینم شما کمتر به بحث های مربوط به علوم اجتماعی و بخصوص جامعه شناسی، فرهنگ و دین می‌پردازید که تخصص شما است و در ایران هنوز کسی به طور جدی به آن نمی پردازد. من برنامه های شما را که مثل کلاسی که می توانستیم در ایران داشته باشیم می بینم و خواهش می کنم در این قلمروها بیشتر برنامه داشته باشید. با تشکر. بهرحال این مسئله ای است که از ۳۰ سال پیش ۲۸ سال پیش در ایران آغاز شد. یعنی وقتی که انقلاب اسلامی صورت گرفت و بخصوص در پی آن مسئله انقلاب فرهنگی اسلامی مطرح شد و تصمیم گرفتند که برخی از درس ها را اصلا بگذارند کنار، اولین درس و رشته‌ای که کنار گذاشته شد رشته جامعه شناسی بود. و می دانیم که جامعه شناسی یا حتی علوم اجتماعی دارای رشته های مختلفی هستند که بهرحال به خیلی از مسائل اجتماعی می پردازند و حتی به حوزه دین هم بدون اینکه بحثی در مورد خدا و صحت پیغمبری و امات و غیره بکنند، می‌گویند که وقتی که دینی به وجود آمد، این دین یک نهاد اجتماعی است بخاطر اینکه از جامعه پیروان این دین تشکیل شده است و در نتیجه قوانین جوامع اجتماعی بر این جامعه مذهبی یا مؤمنان هم حکم فرما است. ولی این را روزگار بعد از انقلاب برنمی‌تابید و پس از سالها که موافقت کردند که رشته علوم اجتماعی در ایران دو مرتبه باز بشود و تدریس بشود، در همه مسائل دیگر از جمله جامعه شناسی شهری، جامعه شناسی خانواده، گروه‌‎های کوچک و غیره، ولی بحث راجع به «جامعه شناسی فرهنگ» بعنوان یک مفهوم مادر و سپس در داخلش «جامعه شناسی دین» بعنوان یکی از رشته های جامعه شناسی فرهنگ، به قول امروزی ها می‌گویند مغفول مانده یعنی غافل شدند از آن و مطرح نکردند. 

شکوه میرزادگی: امروزی ها در ایران.
اسماعیل نوری علا:  بله. و در نتیجه می‌فهمم اینکه دانشجویان ما آنهایی که دارند در رشته های علوم اجتماعی کار می‌‎کنند، تشنه این باشند که کمی با جامعه شناسی فرهنگ و در عین حال در کنار همه رشته های جامعه شناسی فرهنگ،  جامعه شناسی دین هم آشنا بشوند. درنتیجه من فکر کردم که از فرصت این برنامه ها استفاده بکنم و بتوانيم هر هفته در صورتی که امر خاص و ضروری پیش نیاید که به آن بپردازیم، من این سلسله برنامه های که شما اسمش را هم مطرح کردید و گفتید که راجع به اولا مفاهیم اصلی در حوزه مطالعات فرهنگی است و در ظل آن کوششی که بنده می‌خواهم بکنم، عبارت است از تلاش برای آشنا کردن شنوندگان و بینندگان ما، با زبان اساسا جامعه شناسی فرهنگی و این هفته در واقع مقدمات این کار را توضیح می‌دهم که منظور من از مفاهیم اصلی، مطالعات فرهنگی و در عین حال زبان جامعه‌شناسی فرهنگی چیست؟ و آن وقت در جلسات بعدی وارد بقیه مقولات این قضیه می‌شویم. نکته در این است که اگر خوب توجه کنیم، هر علمی دارای یک زبانی است. زبان در اینجا به معنای این نیست که مثلا جز زبان فارسی باشد، زبان به معنای مجموعه واژگانی که به هم پیوسته هستند و در داخل یکسری نظریه ها مطرح می شوند و یکسری مفاهیم را و روابط آن مفاهیم را با همدیگر مورد بحث قرار می‌دهند. و این ربطی لزوما به جامعه شناسی و غیره ندارد، هر علمی، هر دانشی حتی  می‌شود گفت، حتی فکر کنید که دانش فقه، بهرحال یک فقیه با یکسری مجموعه مفاهیمی که واژگان های مربوط هستند به آن مفاهیم کار می کنند و اگر کسی بیاید و مدعی بشود که من فقیه هستم، به محض اینکه دهانش را باز بکند و از آن واژگان و آن مفاهیم در کلامش خبری نباشد، می فهمند که طرف این کاره نیست. در واقع می‌شود گفت هر حوزه تخصصی در دانش و علم از قدیم الایام تاکنون دارای واژگان و درنتیجه -سهوا می‌شود گفت- دارای یک زبان خاصی است. شما فکر کنید که می‌روید پیش یک مکانیک اتومبیلريال برای اینکه اتومبیل خودتان را تعمیر بکنید، یک مشکلی برای اتومبیل پیش آمده و ایشان باید تعمیرش بکند. یکی از مفروضات قضیه این است که این آقا وقتی که به این ماشین نگاه می کند، خیلی بیشتر از شما قسمت های مختلف این ماشین را می‌شناسد، می‌داند اسمش چیست و هر کدام کارشان چیست و با همدیگر چه ارتباطی دارند. شما اگر که ببرید پیش یک مکانیکی که نداند مثلا فرق دنده و ترمز چیست؟ می‌فهمید که طرف این کاره نیست. باید در آن حوزه دانش خودش کار بکند. شما فکرش را بکنید که مثلا یک اتوموبیل از هزاران هزار تکه های مختلف تشکیل می‌شود. از بنده بپرسند که قطعات اتومبیل را نام ببرید. من کمی فکر می‌کنم می‌گویم: رُل، دنده، ترمز، کلاچ، برف پاکن و باک بنزین بالاخره می‌مانم بعد از 10 کلمه گفتن چون من این کاره نیستم اهل فن اتوموبیل نیستم. اما یک مکانیک نگاه می‌کند و به اجزای آنها می گوید: آقاجان مثلا سگ دست راستی چرخ جلو شما شکسته. حالا من از کجا بفهمم سگ دست یعنی چه! آن مسئله دیگری است ولی او دارد به زبانی صحبت می‌کند که لااقل من می فهمم این، این کاره است. من ماشینم را پیش آدم غلطی نبردم. همین شما فرض را بگیرید در مورد اینکه ما می‌رویم پیش دکتر. پزشک، خیلی بهتر از خود من اجزای بدن من را می شناسد. من باز دو مرتبه اگر بخواهم  اجزای بدن خودم را نام می برم، 15 کلمه کله و چشم و دماغ و گوش و روده و لوزالمعده. ولی وقتی که شما یک کتاب پزشکی را باز می‌کنید، می بینید هزاران کلمه وجود دارد برای هر پیچ و خم اینها، هر رگی، هر پی ای، هر پیوند ای نمی‌دونم دیگر من که فقط اینقدری اینقدر از پزشکی می دانم که مریضی شدم مریضی های من دانشگاه های من بودند در زمینه مریضی. در نتیجه می‌شود گفت علوم اجتماعی هم به ناچار باید دارای زبان خودش باشد. همه فکر می‌کنند که عالم به علم جامعه- شناسی هستند یا به علوم اجتماعی عالمند بخاطر اینکه می گویند یک جامعه ای است که مردم هم در آن زندگی می‌کنند، اجزای آن خانواده و فلان این حرف هاست. ولی توجه نمی کنند که در واقع این زبانی که من دارم از آن صحبت می کنم از سه امر مختلف تشکیل شده. یکی نام آن جزء کلی است که مورد علم است که من علاقه دارم راجع به آن صحبت بکنم هست. حالا می توانیم اسمش را بگذاریم مفهومی که در داخل آن علم هست. عضوی که داخل بدن هست یا اتومبیل هست و یا حتی مثل مواد، مثلا شما فکر کنید یک نفر که آشپزی می‌کند، این موادی را به کار می‌برد و این مواد را درهم می آمیزی زد تا یک غذا فراهم می شود و این دقیقا می‌داند که اسم اجزایی که دارد به کار می‌برد در این پخت و پز چی هست؟ در عین حال آن کسی که می‌خواهد آشنا باشد با یک علمی، می‌داند که نقش و کارکرد آن اجزاء یا مفاهیم هم چیست؟ یعنی اگر که از رُل صحبت می‌کند، می‌داند این رُل نقشش در این اتومبیل چی هست. و بعد آشنا هست با، می‌شود گفت سابقه تحولی این اجزاء. یعنی اینکه وقتی که یک مکانیک، برای او ماشین می برید، می تواند این ماشین مدل 1950 باشد می تواند ماشین 2007 باشد. این اجزاء داخل این ماشین در طول این تاریخ تغیر پیدا کردن، تکامل پیدا کردن، بهتر شدند، روابط جدیدی جایگزین روابط قبلی شده و فیره و این آگاهی است به سیر تحول و تطور این مفاهیم کار خودش. و در عین حال نتیجه دانستن نام و کارکرد و سابقه هر جزئی از کل دانشی، منجر می‌شود به اینکه آن شخص دارای تعریفها و معناهای خاصی برای آن کار هست. یک فقیه وقتی که می گوید فلان امر حرام است یا حلال است یا مباح هست آن یا مستحب است و غیره، برای هرکدام از اینها تعریفی دارد و این تعریف ها را نشستن نوشتن با همدیگر طی کردند و از طریق مدارس خودشان عرض کنم که تدریس می‌کنند به طلبه ها، در دبیرستان و دانشگاه هم همینطوره ما وقتی که سال اول می‌رویم می‌نشینیم در دبیرستان، آن وقتها که ما می رفتیم دبیرستان، سال اول که می‌نشستیم مثلا معلم هندسه که می‌آمد اصلا از نقطه شروع می‌کرد آقا تعریف نقطه چیست؟ نقطه را  تعریف کنید. و بعد به ما ثابت می‌کرد ما اصلا نمی‌دانیم تعریف نقطه چیست. بعد می‌گفت خط چیست؟ بعد مساحت چیست؟ مساحت چه شکل هاسی دارد؟ از مربع و مثلث و مستطیل و غیره بعد می‌رفت به حجم و غیره همینطور شروع می‌کرد این اجزای دانشی مربوط به کار خودش را معرفی کردن و در این معرفی توضیح دادن کارکردشان چیست و اسمشان چیست؟ و از این طریق هست که ما می‌توانیم مثلث را از مربع تشخیص بدهیم. وگرنه اگر این تعریف ها به ما داده نشده باشد، ما نمی فهمیم که اینها چیست. حالا برگردیم به موضوع کار خودمان که جامعه شناسی باشد یا علوم اجتماعی باشد. یعنی ما می‌دانیم که مثل پزشکی که یک پزشکی که می رود درس بخواند، اول با کل بدن آشنا می‌شود، بعد شروع می کند دوره های تخصصی دیدن. یعنی می‌رسد به جزئیات. می گوید آقا من تصمیم گرفتم که مثلا در چشم متخصص بشوم یکی در گوش و حلق و بینی متخصص می‌شود که این خودش باز سه بار را می‌کشد. ممکن است یک روزی برسد یکی فقط در گوش متخصص بشود. وقتی هم می گوییم علوم اجتماعی یعنی که اولا ما چیزی داریم به نام «اجتماع» و بعد ما از طریق طُرق مختلفی این اجتماع را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و در نتیجه علم های مختلفی که ناظر بر این اجتماع هست بوجود می آید. برای یک آدمی که این کاره نباشد شما فکر کنید که مثلا اجتماع و جامعه، یکی علوم اجتماعی است، یکی جامعه شناسی است. چرا یکی شده جامعه یکی اجتماع است؟ آیا همینطور دل بخواه این کلمات انتخاب شده اند؟ یا اینکه نه یک دلیلی دارد که اینها را اینگونه استفاده کردند از آنها. یا بگیریم مثلا جمع، اجتماع و جمع را، می‌گویند در اینجا جمعی مردم بودند. یا گروه را، یا انجمن را یا دسته را، یا اخیرا کلمه جدید اختراع فارسی گویان «همباش» را، که لغت که بسیار زیبایی هم هست به نظر بنده، اینها هر کدام دارای تعریفهای خاص خودشان هستند که کسی که دانشجوی علوم اجتماعی، اول با این تعریف های مختلف آشنا می‌شود و بعد هم مسئله این است که این سئوال پیش می آید که، اجزای کلی علوم اجتماعی را به آن چه می‌گویند؟ باز در آنجا شروع می‌‎شود یکسری کلمات جدیدی آمدند، مثل مثلا اینکه نهادهای اجتماعی چه هستند؟ و بعد این نهادها با هم چه ارتباطی دارند؟ و غیره. بهرحال ما وقتی که وارد حوزه، چون علوم اجتماعی عرض کردم از روانشناسی اجتماعی شروع می‌شود تا آمارگیری و علم آمار همه اینها را در برمی‌گیرد، آمارهایی که مربوط به جامعه است. ولی یک بخش آن هست که خود جامعه را مورد مطالعه قرار می‌دهد و در اینجا هم است که ما می‌بینیم باز مثل پزشکی مسئله تخصص مطرح می‌شود. یعنی که ما بطور مثال مثلا عرض می کنم، ما می‌شنویم که از نظر جامعه شناسی تاریخی، این مطلب را باید اینگونه صضحبت کرد. یکی می گوید از نظر جامعه شناسی سیاسی هم اینگونه نیست. یکی دیگر می گوید از نظر جامعه شناسی فرهنگ باید مسئله را مورد دقت قرار داد. و یکی دیگر می‌گوید باید از دید جامعه شناسی دین، دید این قضیه چیست؟ بنابراین ما می‌بینیم که همه جامعه شناسی است، ولی هرکدام از اینها از یک زاویه ای قضیه را نگاه می کنند. و درین از یک زاویه ای قضیه را نگاه کردن معنایش چیست؟ معنایش این است که یکی از اجزای داخل اجتماع را انتخاب می‌کنند و می‌گویند که من می‌خواهم جامعه را به لحاظ این جزء خاص آن مورد مطالعه قرار بدهم. من متخصص گوش و حلق و بینی جامعه هستم. این نوع تلقی است که صورت می گیرد. در نتیجه حالا این دوست ما گفته است که ما در مسئله علوم اجتماعی چیز داریم مثلا جامعه شناسی سیاسی را به ما درس می‌دهند، ولی وقتی که پای جامعه شناسی فرهنگ می‌رسد اینها زیاد رغبتی ندارند برای انجام این کار و فلانی شما در برنامه های خودت یک کمی راجع به این جامعه شناسی فرهنگ که کمبود آن حس می‌شود صحبت کنید. بسیار خب پس ما وارد تخصص گوش و حلق بینی، فرهنگی می‌خواهیم شویم و می خواهیم که کمی راجع به فرهنگ صحبت بکنیم. این مستلزم این است که البته اولین کاری که بکنیم این است که خود فرهنگ را توضیح بدهیم و بگوییم که فرهنگ چیست؟ چه تعریفی دارد؟ چه کارکردی دارد؟  چه روابطی دارد با دیگر اجزا؟ مثل با سیاست، مثل با اقتصاد و غیره چون می دانید که ما در هر امری، در هر علم و دانشی، ما یک سری مفاهیمی گردن کلفت کلی داریم، یکسری مفاهیم جزئی داریم. مثلا شما فکر کنید اگر که درس اقتصاد می خوانید، خود اقتصاد یک مفهوم کلان و بزرگی است اما وقتی که مثلا راجع به سود وسرمایه می خوانید یا بهره بانکی صحبت می‎کنید وارد اجزایی از این قضیه شدید. فرهنگ هم یک شاه کلمه است یک کلان واژه است یا کلان مفهوم است که باید با آن آشنا بشویم. ببینیم که این با کلان مفهوم های دیگری مثل اقتصاد و سیاست و اینها چه ارتباطی دارد؟ و چگونه کار می‌کند؟ در عین حال یک نکته را همینجا من بگویم که شاید در آینده فراموش بکنم و فوت بشود و آن این است که بعد از دانشمند بزرگ آلمانی کارل مارکس که آمد گفت که من این اجزای جامعه را به دو دسته عمده تقسیم می‌کند. عده ای را می‌گفت، «روبنا»یی عده ای را گفت «زیربنا»یی و مثلا گفت اقتصاد و سیاست، جزو اجزای روبنایی جامعه هستند، اما فرهنگ و دین و هنر جزوء اجزای زیربنایی هستند. و بعد راجع به اینکه چگونه به این تقسیم بندی هم رسیده توضیحات البته مفصلی داده است در اینجا لزومی ندارد من فقط به یکی اشاره می‌کنم و آن این است که او معتقد است که، جامعه همواره مثل یک موجود زنده در حال تغییر و تحول است و در نتیجه مهمترین بحثی که راجع به یک جامعه می‌شود، بحث تغییراتی است که در داخل آن جامعه یا درون آن جامعه می جوشد و اتفاق می افتد، و یا اینکه از بیرون این تغییر را تزریق می‌کند. مثلا اینکه آقای آمریکا بلند می‌شود به عراق هجوم می آورد و عراق را می‌گیرد. ما ببینیم که این جامعه زیر و رو شده به این علت نه تنها از لحاظ فاجعه انسانی، قتل و کشتاری که پیش آمده، اساسا کل این جامعه در معرض یک طوفان تغییری قرار گرفته که از بیرون به آن آمده. در عین حال شما فکر کنید در یک جامعه ای انقلاب می‌شود. این یک تغییر عمده درون زای جامعه است. به هر حال مارکس معتقد بود تفاوت آن اجزای روبنایی جامعه و زیربنایی جامعه، نحوه واکنششان نسبت به تغییر است. یعنی اینکه اجزای روبنایی خیلی راحت تر تغییر را می پذیرند. ولی اجزای زیربنایی خیلی دیر، مقاوم هستند و جان سخت هستند بطیع هستد. کند حرکت هستند و در در نتیجه فاصله زمانی بین تغییر روبنایی و تغییر زیربنایی زیاد است. این البته نظر مارکس بوده خیلی ها این نظر را قبول ندارند. من بعنوان یک دانشجوی علوم اجتماعی، که بیشتر تمایلم به طیف ماکس وبر در جامعه شناسی است، این تکه حرف مارکس را خیلی می پسندم که راجع به یعنی خط کش تغییر را می آورد مطرح می کند و تغییر اجتماعی را مطرح می‌کند و می فهمم این را تغییر اجتماعی واقعا در اجزای مختلف جامعه دارای واکنش های مختلفی را ایجاد می‌کند .در عین حال حالا که وارد بحث یکی از کلان مفاهیم جامعه شناسی، که فرهنگ هست می‌شویم و این را انتخاب کردیم برای بحث خودمان، من می خواهم که یک صورتی بدهم از 10 یا 15 تا مفهوم اصلی که همانطور که شما در آغاز برنامه گفتید، مفاهیم پایه ای مطالعات فرهنگی هستند و در واقع این کاری است که من اینجا در دانشگاه هم همین را دارم درس می‌دهم. در واقع درس خودم را به فارسی می‌گویم. ولی آنجا مفصل تر است، اینجا بیشتر از این واژگان را، من به عنوان یک معلم، سال ها است که معلمی کردم. به این نتیجه رسیدم که اگر شاگرد شما در پایان دوران، به همین دلیل هم یکی از امتحان هایی که من از شاگردانم می‌کنم، این است که می‌آورم جلوی کلاس، می گویم مثلا شما امروز فکر کنید سخنرانی هستید به مجلسی دعوت شده اید و در این مجلس قرار است شما راجع مثلا سکولاریسم صحبت بکنید. سکولاریسم یک حوزه ای است که دارای یکسری مفهوم است، یکسری رژیم واژگان است، یکسری ارتباط است، یکسری کارکرد است. این طرف برای اینکه ۵ دقیقه صحبت بکند لااقل باید 15 تا از این مفاهیم را به کار ببرد تا سخنش مربوط بشود به سکولاریسم. اگر نتوانست، این نشانه شکست بنده است که نتوانستم شاگرد را آشنا بکنم با واژگان و مفاهیم آن علم. 
